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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

ی بحث مهم از مباحث لا تعاد را مطرح کرده و گفتیم باید دید که آیا لا تعاد علاوه بر اینه شامل ناس مشود شامل جاهل
هم مشود یا خیر؟ وجوه که برای مانع بودن از شمول نسبت به جاهل بود را مطرح کردیم و همه را مورد مناقشه قرار دادیم و

نتیجه این است که این مستثن منه لا تعاد («لا تعاد الصلاة إلا من خمسه») شامل کس که قرائت را فراموش کند یا قرائت را
جاهل باشد، جهل به حم داشته باشد و نمداند در نماز قرائت واجب است، شامل همه اینها مشود.

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

محقق خوی فرمود: این خمسهای که در این مستثن آمده (طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود) اولا مراد از این طهور طهارت از
حدث است نه از خبث، مرحوم والد ما هم این تعبیر را دارند و کس که کلمات فقها را ملاحظه کند از کلمات فقها استفاده

مشود طهور موضوع، طهارت حدث است، «و یعضده فهم الاصحاب و حملهم الحدیث عل ذل»[1]، در طول تاریخ اصحاب
امامیه طهور را بر همین طهارت حدث حمل کردند. محقق خوئ از این راه وارد شدند که در قرآن طهارت خبث مطرح نشده و
آنچه در قرآن هست: «و اذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا وجوهم و ایدیم إل المرافق»[2] است که طهارت حدث است و خودش

ی قرینه است بر اینه این طهوری که اینجا در مستثن قرار گرفته طهارت حدث است و شامل طهارت خبث نمشود.

نته شایان ذکر آن است که طهارت در آیه شریفه «و ثیاب فطهِر»[3] مراد طهارت لغوی است و به معنای وضو نیست، بله به
معنای پاک کردن لباس از هر گونه آلودگ و تنظیف لباس است، نه اینه اگر ی له خون یا ی ذره خون در آن بود مانع از
صلاة است! یعن آن نجاست خبث که مانع از صلاة است. همچنین در آیه «و رب فبر»، مراد از «کبر» تبیرة الاحرام نماز

نیست، بله تبیر لغوی مراد است؛ یعن در مقابل این بتها رب خودت را بزرگ بدان نه اینه فقط بو اله اکبر، این «کبر» در
اینجا به معنای گفتن اله اکبر یا آن تبیرة الاحرام نیست، «طهر» نیز همان معنای لغوی را دارد.

آیا معنای «رجس» رجس ظاهری است؟ عمدتاً به رجس باطن معنا مکنند، مشود طهارت ظاهری و باز به معنای لغوی
خودش، این رجس هم یعن آن بدیها و زشتها، اخلاق سیئه، از اینها دوری کن، نه اینه بوئیم رجس یعن نجاست ظاهری که
روی این لباس آمده است. بنابراین متوان به عنوان تأیید بر تمیل فرمایش مرحوم خوئ بیان کنیم که کس نوید در این سوره

مدثر مسئله طهارت خبث آمده «و ثیاب فطهر»، یعن خون این لباس را بشوی برای نماز، این طهارت در اینجا طهارت لغوی
است نه کاری به طهارت خبث و نه حدث دارد، کبر هم به معنای لغوی است.[4]
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بررس شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل مقصر

بعد از قبول اینکه لا تعاد شامل جاهل مشود تردیدی نیست که شامل جاهل قاصر مشود، منته بحث در این است که آیا
شامل جاهل مقصر هم مشود یا نه؟ یعن بوئیم اگر کس قرائت در نماز را جهلا نخواند ولو جهل غیر عذری (گاه فقها به

جاهل مقصر، جاهل غیر عذری مگویند در مقابل جاهل قاصر که جاهل عن عذرٍ مگویند)، نیازی به اعاده ندارد؟

دیدگاه محقق خوی

ایشان مفرماید: ما ی قرینهای داریم که بر اساس این قرینه باید بوئیم لا تعاد شامل جاهل مقصر نمشود و آن قرینه این
است که روایات متعددی وارد شده که اگر کس «ترک القرائة فعلیه الإعادة»، اگر کس «ترک التشهد فعلیه الاعاده»، حال اگر

بوییم لا تعاد شامل جاهل مقصر مشود، باید آن روایات را فقط حمل بر عالم عامد کنیم، «و هذا حمل المطلق عل الفرد
النادر»، بوئیم این روایت که مگوید اگر کس قرائت یا تشهد را نخواند، اینه مگوید اعاده دارد در جای است که عالماً
عامداً نخواند، در حال که کس که بخواهد اطاعت خدا کند مر مشود بداند خدا قرائت را واجب کرده اما عالماً و عامداً

نمخواند! این حمل مطلق بر فرد نادر است.

بنابراین اگر بوییم این روایات شامل جاهل مقصر هم مشود، اگر کس ترک القرائة ولو عن جهل غیر معذورٍ یعن جاهل
مقصر، باید اعاده کند تا اینکه این روایات مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر نشود. لذا باید بوئیم قاعده لا تعاد شامل جاهل

مقصر نمشود. به نظر ما این قرینه خوب است.

جمعبندی

در نتیجه قاعده لا تعاد فقط شامل ناس و شامل جاهل قاصر است، اما شامل جاهل مقصر نمشود. قبلا هم عرض کردیم اگر
کس از شما بپرسد چرا شامل عالم عامد نمشود؟ مگوئیم عالم عامد یعن کس که عمداً و از روی علم بخواهد ی جزء یا
شود، اعاده یعنوئیم شامل عالم عامد نمشود برا نیاورد، قاعده لا تعاد چون تعبیر به اعاده دارد، این تعبیر سبب م شرط

جای که کس ی عمل را شروع مکند و مخواهد اطاعت و امتثال کند، ول بعد از اینه عمل تمام شد یا داخل وقت یا
خارج وقت مفهمد ی جزء یا شرط را نیاورده، اینجا بحث از اعاده معنا دارد و الا کس که از اول مداند قرائت جزء نماز

است عالماً عامداً این را نمآورد، اصلا امتثال نرده و هنوز تلیفش باق است، اینجا احتمال سقوط تلیف داده نمشود. به
بیان دیر، در جای تعبیر به اعاده معنا دارد که ی احتمال برای سقوط تلیف داده و بوئیم ی کاری کرده شاید همین مقدار

در امتثال مولا کاف باشد، اینجا بحث اعاده مطرح مشود.

لذا تعبیر به «اعاده» کشف از این مکند که پس مورد لا تعاد عالم عامد نیست و شامل جاهل مقصر هم نمشود، دلیلش این
است که اگر لا تعاد بخواهد شامل جاهل مقصر بشود روایات فراوان داریم که اگر کس ترک القرائة یا ترک التشهد، بوئیم آن

روایت شامل جاهل مقصر نمشود، فقط باید شامل عالم عامد باشد و این مشود حمل مطلق بر فرد نادر.

طبق مسل مشهور مگویند اگر لا تعاد را نداشتید انسان هر جزئ از نماز را فراموش کند و هر جزئ از نماز که جاهل به آن
باشد باید اعاده کند، پنجاه سال هم نماز خوانده اگر یادش رفته ی جزئ را بیاورد یا جاهل به جزئیت ی جزء بوده باید اعاده

کند ول قاعده لا تعاد ی امتنان است. اگر ی جزئ غیر از این اجزاء خمسه را فراموش کردی نیاز به اعاده نداری، جاهل
بودی به نحو جهل قصوری نیاز به اعاده ندارد.

اما طبق این قرینهای که مرحوم خوئ مگویند جاهل مقصر را باید ببریم در آن روایات زیادی که مگوید اگر کس «ترک



القرائة فعلیه الاعادة» بوئیم او دو مصداق دارد: 1) ی مصداقش «ترک القرائة عن علم و عمدٍ»، 2) ی هم «ترک القرائة عن
جهل تقصیریٍ»، اگر بخواهیم جناب جاهل مقصر را در لا تعاد بنجانیم لازمهاش این است که آن روایات فقط شامل عالم عامد

بشود و حمل آن روایات بر عالم عامد حمل مطلق بر فرد نادر است.[5]

بررس شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل متردد

تا اینجا روشن شد که جاهل قاصر داخل در لا تعاد است و جاهل مقصر از لا تعاد خارج است و او هم مثل عالم عامد خارج از
لا تعاد است. ی قسم سوم داریم به نام جاهل متردد. باز مرحوم خوئ طبق قرینه «اعاده» مفرماید: شامل جاهل متردد هم

نمشود. جاهل متردد یعن ی کس نمداند سوره جزء نماز هست یا نه؟ نماز مخواند بدون سوره، ی وقت کس مداند که
جزء نماز است یادش مرود لا تعاد شاملش مشود، ی کس جاهل قاصر است، اگر ی مجتهد بحث کند روی ادله، به این

ه سوره جزء نماز است این هم جاهل قاصر است، مثلاپیدا کرد بر این بعداً دلیل نتیجه رسید که سوره جزء نماز نیست، منته
ی مجتهدی بیست سال نماز بدون سوره خوانده و اجتهاد کرده که سوره جزء نماز نیست (بحث إجزاء را کار نداریم، خود

إجزاء ی باب جدای است که آیا اینه اجتهاد کرده مأمور به ظاهری است، مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقع هست یا
نه که بحث دیری است، ما روی قاعده اجزائ هم متوانیم بوئیم مجزی است اما اگر کس کاری به قاعده اجزائ نداشت و یا

گفت اصل اول عدم الاجزاء است)، اینجا لا تعاد جاهل قاصر را مگیرد و این مجتهد جاهل قاصر است.

جاهل قاصر به کس نمگویند که اصلا در ذهنش نبوده که آیا سوره واجب است یا نه؟ مصداق دومش این است که در ذهنش
بوده و بررس کرده و به نتیجه خلاف رسیده که سوره جزء نماز نیست، این جهل مرکب قاصر است. بعد از 30 سال دلیل پیدا

کند که سوره جزء نماز است اینجا هم لا تعاد این جاهل مقصر مرکب این چنین را مگیرد.

اما جاهل مردد، مثل اینه من نمدانم سوره جزء نماز است یا نه؟ نه تقلید مکند نه تحقیق و نه اجتهاد، بدون سوره نماز
مخواند. مرحوم خوئ مفرماید اینجا هم تعبیر به «اعاده» غلط است؛ زیرا اعاده برای جای است که شخص «یری حین
العمل و یعتقد حین العمل بصحة العمل»؛ حین عمل خیال مکند عملش صحیح است و نمازش هم که تمام مشود خیال

مکند ی عمل صحیح را تمام انجام داد، اما بعد مفهمد ی جزئ از اجزاء نماز را نیاورده، ول در جای که کس جاهل
مردد است ایشان مفرماید اینجا هم تعبیر به اعاده صحیح نیست و در نتیجه جاهل مردد مشمول لا تعاد است.

جاهل مقصر را به ی دلیل دیری گفتیم از لا تعاد خارج است، آن هم خارج از لا تعاد است، ما نمآئیم جاهل مقصر را داخل
کنیم و این را خارج کنیم، هم جاهل مقصر و هم جاهل مردد خارج هستند. مقصر مداند که باید بپرسد، ی جاهل مقصر

ملتفت داریم و ی جاهل مقصر غیر ملتفت داریم، جاهل مقصر غیر ملتفت که مگوئیم مقصر است و از لا تعاد خارج است،
در جای که غیر ملتفت است.

بحث مهم که فردا باید شروع کنیم این است که قضا روشن شد، در آن اجزائ که مورد نسیان قرار گرفته یا جهل قصوری
بوده قضا واجب نیست، در جای که جهل تقصیری یا جهل تردیدی است قضا واجب است. اینجا ی اختلاف واقع شده و آن
این است که آیا این در مطلق اجزاء و شرایط است یا اینه فقط در آن اجزاء و شرایط که بدلیل لفظ یا به ی اصل محرزی
مثل استصحاب ثابت شده؟ اما اگر به ی دلیل عقل ی جزئ واجب شده باشد اینجا بوئیم قضای آن جزء واجب نیست.

جلد 11 صفحه 246، مستند مرحوم خوئ این بحث را در جواهر جلد 13 صفحه 12، ریاض جلد چهارم صفحه 96، مستمس
و شرح عروه جلد 16 صفحه 81 که از همه مفصلتر آورده پیش مطالعه بفرمائید.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ النجاسات و أحامها، ص: 345.
[2] . سوره مائده، آیه 6.
[3] . سوره مدثر، آیه 4.

[4] . نته: درباره قاعده «لاتعاد» مباحث زیادی مطرح است که این مقدارش اینجا لازم بود؛ چون در بحثهای که مخواهیم
داشته باشیم لازم است و الا خود لا تعاد بحثهای زیادی دارد، ما قاعده فراغ و تجاوز را مفصل بحث کردیم و چاپ هم شده،

قاعده لا تعاد هم دوازده جلسه بحث کردیم که ناتمام مانده، ان شاء اله ی وقت دو مرتبه از اول به صورت مستوف بحث
مکنیم.

[5] . نته: من یادم هست ی جلسهای بود خدمت والدمان بودم در محضر رهبری معظم، ایشان از والد ما پرسیدند به نظر شما
چرا لا تعاد شامل عالم عامد نمشود؟ ایشان بلا فاصله فرمودند لتعبیر الاعادة، اعاده با عالم عامد سازگاری ندارد یعن کس که

مگوئیم لازم نیست اعاده کن، به این معناست که در حین عمل بنایش این بوده که عمل را درست انجام بدهد اما حالا عمل
تمام شد، ی جزء یا شرط را نیاورده و اینجامگویند اعاده نن.


